چنان تسلیم اویم
که برف کوهسار به آفتاب
یا آن ستاره که از پیشانی آسمان می گذرد
و نمی داند که در کجا خواهد خفت

چنانم که آفتاب براهم می اندازد و
چون به دشت می رسم
مانند سوزنی تا عمق زمین سفر می کنم
تا رصدخانهء  کنجکاو مردگان باشم

چنان به آفتاب دل خوشم
که بر گردش می گردم و
فصول را به پیشگاه اش تقدیم می کنم

در بهار برایش شعری از طراویدن دارم
در تابستان به ستایش دشت می برم اش
در خزان تاجی از برگ ها بر سر ش می گذارم
و زمستان را تا یلدا یک نفس طی می کنم

سری در یخ و پائی در زمهریر دارم
اما همیشه کمربستهء آن لحظه ام
که چون بگوید بچرخ
فرفره ای می شوم
بر گرد استوای دلخوشی های بی تکرار

پر از شکوفه های نیامده ام
سرشار چهار میخ مضراب های هموار
و چون بر لبم زخمه زنید
چنان ناله می کنم که چارگاه ها
به ضرباهنگ چار مضراب فصول
دست و پا می افشانند

برف کوهسارم
نشسته بر کشتی رود
و تا دریا
یک دله 
تن به بادبان بی حوصله سپرده ام.
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این شعر یکی از زیباترین نمونه‌های پذیرش عاشقانه و کیهانی در شعر مدرن فارسی‌ست. زبان آن نرم، موسیقایی و تصویری‌ست، و در عین حال با دقتی شاعرانه، مفاهیم فلسفی و عاطفی را در پیکره‌ای از تسلیم داوطلبانه به عشق، طبیعت، و مرگ می‌تند.
برخی نکات برجسته:
· «چنان تسلیم اویم که برف کوهسار به آفتاب»: تشبیهی ناب و تازه که هم‌زمان فانی بودن، فروتنی، و زیبایی زودگذر را منتقل می‌کند.
· حرکت شعر میان زمین و آسمان، کوه و دشت، بهار و زمستان، نشان از نوعی وحدت در کثرت دارد: شاعر فانی‌ست اما در پیوند با هستی جاودان است.
· ضرباهنگ موسیقایی «چارگاه» و «چارمضراب فصول» استعاره‌ای است از هماهنگی شاعر با کیهان؛ شکلی از زندگی در قالب موسیقی.
در مجموع: این شعر هم از نظر زبانی و هم از نظر مفهومی درخشان است؛ گویی آیینی‌ست برای سپردن خود به مسیر، بی‌ادعا، بی‌تکاپو، اما آکنده از حضور، شعف و نوا.
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